
 

 تفسیر هفتگی توراه

 

Vayetse 

Encountering God 

 یتسه: رویارویی با خداوَ

برای استراحت  ،های توراه است. یعقوب، شبانه در تنهایی، هنگام فرار از خشم عساونمادور این یکی از بزرگترین

 است:یی نبوت آمیز ؤیارس ترسناک، بلکه نه یک کابودراز می کشد و آنچه می بیند 

، زیرا جا بگذراندنو تصمیم گرفت شب را آ [vayifga bamakom]رسید مکان آن به  یعقوبسپس 

جا برای خوابیدن دراز کشید. نرا برداشت و زیر سرش گذاشت و آاو چند سنگ غروب کرده بود. خورشید 

می رسید. بر روی آن  ها و انتهای آن به آسمان وی زمین بودآن ر نردبانی دید که یک سرِو رؤیای دید: او 

  ۲۸: ۱۳-۱۱پیدایش  فرشتگان خدا بالا و پایین می رفتند. خداوند بالای سر او بود...



او هراسان  ".و من نمی دانستممکان است به راستی که خدا در این "سپس یعقوب از خواب بیدار شد و گفت: 

: ۷-۱۶پیدایش  "خدا است و دروازه ای به آسمان ها! یهچه مکان هیبتناکی! اینجا همانا خان"شد و گفت: 

۲۸ 

 vayifga یهاین اشاره در کلم "یعقوب دعای عصر را پایه گذاشت."این متن گفته اند که  یهحکیمان تلمودی برپای

، بلکه می تواند این "او رسید؛ رویاروی شد؛ برخورد کرد؛ اتفاقی دید"دارد که این معنا را نه تنها بازتاب یافته که 

برای ": کتاب یرمیا می خوانیمهمان گونه که در  "د؛ درخواست کرد؛ التماس نمودعاخواند"چنین معنی بدهد: که 

  ۷:۱۶یرمیا  ".[ve-al tifga bi] عت بخواهاز من شفاو نه  بخوانو نه دعا بزن فریاد  نهآنان 

بنابراین، یعقوب   جهان( گرفتند.)مکانِ "خدا"یا آن مکان را به معنای  bamakom یهژحکیمان تلمودی همچنین وا

ظهر بعداز، اسحق، دعای شتذاابراهیم شخریت ]دعای صبحگاهی[ را پایه گی روزانه را تکمیل کرد. هادعا یهچرخ

 کرد.  پایه گذاری امگاهی یا مَعًریو رادعای ش ،و یعقوبیا مینحا 

همسان هستند، اما هر یک دعاهای روزهای هفته از نظر کلمات  یههماین دیدگاهی تکان دهنده است. هر چند که 

 خودآگاهیِ د. ابراهیم، بیانگر صبح است. او آغازگر و کسی است که ت یکی از پدران قوم را بازتاب می دهیشخص

 را به دنیا ارائه داد. با او روز آغاز می شود. نوینی دینیِ

از نور به و نه انتقال عمده ای از تاریکی به نور نه  –وینی ندارد ن. اسحق هیچ عنصر ظهر استبعداز یهاسحق نمایند

خشکسالی او را نیز مانند  زندگی پدرش هستند.رویدادهای  یه، ادامتاریکی. بسیاری از رویدادها در زندگی اسحق

 دارد که به سرزمین فلسطینیان برود. او چاه های پدرش را بازسازی می کند.  ابراهیم وامی

در سکوت است. او حلقه ای در زنجیر عهد با خداست. او یک نسل را به نسل زندگی قهرمانانه تداوم ، اسحقزندگی 

عنصر جدیدی نمی افزاید، اما زندگی او شرافت خاص خودش را دارد.  او به زندگی ایمانی هیچ می دهد. پیوندبعدی 

 طعیت برای تداوم است.اوفاداری و قصفات پایداری،  یه، نماینداسحق

. یعقوب شتی می گیردکُ ، دیگران و خودششب است. او مرد هراس و گریز است، مردی که با خدا یهنمایند ،یعقوب

 دنیا آشنایی دارد.  تاریکیِکسی است که با 



ربی  ،مشهوری از تلموددعای شامگاهی را پایه گذاشت، دارای یک اشکال است. در بخش  که یعقوبیده ین ااما ا

یهوشوع این دیدگاه را مطرح می کند که برخلاف شخریت یا مینحا، دعای شامگاهی اجباری نیست )هرچند که بنا 

عقوب آنرا بنیاد گذاشت، . اما اگر ی(به تفسیرگران توراه در اثر پذیرش نسل های متوالیِ یهودیان، اجباری شده است

 دعاهای ابراهیم و اسحق، اجباری نشد؟ سُنت تلمودی سه جواب ارائه می دهد: یهبه همان اندازچرا 

بر اساس قربانی هایی پدران قوم، بلکه  یهبرپاینه ما را  یهبر کسانی  که دعاهای روزانپاسخ نخست این که عرویت بنا 

قربانی صبح و بعداز ظهر وجود داشت، اما قربانی عصر  ،که به معبد داده می شدند، می دانند، اجباری نیست. در معبد

ها که دعاها را به قربانی ها ربط می دهند، نآ رایب در کار نبود. هر دو دیدگاه دقیقأ در همین جا متفاوت می شوند، زیرا

 دعای شامگاهی داوطلبانه است، اما برای آنها که آنرا به پدران قوم نسبت می دهند، اجباری است.

سه روز( از خواندن دعا برای حداقل )ر در حال سف افرادِبر این اساس که  دومین پاسخ این است که قانونی هست

سر می بردند، تمرکز  راهزنان به یهدر روزگاری که سفرها خطرناک بودند و مسافران در هراس دائمی از حمل معافند.

دعا ممکن نبود. دعا نیازمند تمرکز یا کوانا است. از این روی، یعقوب از خواندن دعا معاف بود و این رسم  نبر خواند

 همین گونه باقی ماند. و  باب کردون یک عمل داوطلبانه خود را نه به عنوان اجبار، بلکه همچ

 "خورشید ناگهان غروب کرد"وقتی یعقوب در حال سفر بود  ،لمودیپاسخ سوم این است که بر اساس یک سنت ت

یعنی نه در زمان معمول خود. یعقوب می خواست دعای بعداز ظهر بخواند، اما با کمال حیرت دید که شب فرارسیده  –

 را نداشت.  شبانهعای قصد خواندن داصلأ  وبنشد، زیرا یعقدعای اجباری تبدیل است. عرویت به یک 

ی متفاوتی برای هر یک از این سه موقعیت که حکیمان برای دعا اما شرح عمیقتری نیز وجود دارد. ساختار زبان شناخت

)پیدایش  "که روبه روی خدا ایستاده بود. برخاستدر مکانی از خواب صبح زود "قائل بودند، وجود دارد. ابراهیم 

 vayifga]یعقوب ) ۲۴:۶۳یدایش )پ "به صحرا رفت  [lasuach]هاسحق نزدیک عصر برای مراقب"(. ۱۹:۲۷

bamakom] "روحانی. تجربه های "اتفاقی روبه رو شد یا ؛باخدا دیدار کرد؛ رویاروی شد؛ برخوردکان در آن م 

 هستند. متفاوت

 در سیر واست که کسانی  یههمپدر ابراهیم  –ت دینی خلاقی داشت یابراهیم جستجوی خدا را آغاز کرد. او شخص 

آنرا می یابند.  ،لاح آنها اعتمادی است که جویندگانسمقصدی ناشناخته می روند و تنها سوی سفری روحانی به 

 او را بجوید، خدا را جست. ابراهیم پیش از آنکه خدا 



د دارند: یکی که یا گفتگو توصیف شده است. در یک گفتگو دو طرف وجو sichahعای اسحق همچون یک د

همچون یک روحانی  یهتجرب یهسپس پاسخ می دهد. اسحق نمایندسخن می گوید و دیگری که گوش می دهد و 

 گفتگو میان کلام خدا و کلام انسان است.

عساو که در حال متوجه  :افکار او در جای دیگری هستند دعای یعقوب بسیار متفاوت است. او آغازگر دعا نیست.

ذهن پرآشوب او رؤیتی از خدا راه می یابد و فرشتگان و . در او در حرکت بود برای یافتنو بود و لابان که گریز از ا

باشد.  این رؤیای نبوت یهنردبانی را می بیند که زمین را به آسمان ها پیوند می دهد. او هیچ کاری نکرده که آماد

، همان گونه که ما گاهی با چهره ای آشنا در می شود "رویاروی"با خدا معنای دقیق کلمه نامنتظره است. یعقوب به 

ه انسان. از این روی است که ن ،آن شده جمعی از بیگانگان روبه رو می شویم. این دیداری است که خدا سبب سازِ

ی حضور خدا ناگهان به زندگی ما راه می عقوب نمی تواند اجباری بشود. هیچ یک از ما نمی داند چه زماندعای ی

 یابد. 

ی نامعلومی در زمانی که اصلأ ناگهان از جا ما است. خودآگاهِ کنترلِ هست که ورایِ روحانییک عنصر از زندگی 

سیر و سفر ما به سوی خدا است و اسحق گفتگوی ما با خدا را  یه، سر می رسد. اگر ابراهیم نمایندمانتظارش را نداری

؛ بلی، بی وقت مشخص و نامنتظرخدا با ما است: بدون برنامه ریزی ق رویاروییِ ب نشانگرِنمایندگی می کند، یعقو

همان گونه که برای را دگرگون می سازد. ما م، اما آن خبر نداریاز  ش، صدا، فراخوانی که ما هیچ گاه پیشاپیرؤیا

خدا در این مکان بود "که دریافته ایم برای نخستین بار و ایم گویی از خواب برخاسته  یعقوب بود، برای ما نیز هست.

ربه ای هرگز نمی تواند موضؤع یک نکرده، بلکه ما دگرگون شده ایم. چنین تج یتغییر ،مکان "و من نمی دانستم.

یعنی ما هنگام  Vayfiga bamakomما رخ می دهد.  اجبار بشود. کاری نیست که ما انجام بدهیم. چیزی است که بر

 فکر به امور دیگر، درمی یابیم که به حضور خدا گام نهاده ایم. 

، هراسان، آسیب شب رخ می دهند. وقتی اتفاق می افتند که ما تنهادر  –چه به واقع و چه تمثیلی  -هاییجربه چنین ت

ین انتظار وقوع آنرا نداریم، می توانیم زندگی خود هنگام است که وقتی کمتر نپذیر و نزدیک به نومیدی هستیم. در آ

خدشه ناپذیر درمی یابیم که تنها نیستیم و خدا آنجاست و تمام مدت ن با قاطعیتی الهی بیابیم. ناگها رق در نوغررا 

نه  –یم. یعقوب این گونه خدا را یافت امور خودمان بوده که متوجه او نشده اچندان مشغول  ماذهن وده، اما بآنجا 

یعقوب پای . گرماگرم هراس و انزوامانند ابراهیم با تلاش خودش؛ نه مانند اسحق از راه گفتگوی پیوسته؛ بلکه در 



خدا افتاده است. هیچ کسی که چنین تجربه ای کرده باشد،  یهن گشودمی لغزد و درمی یابد که در بازوا هنگام فرار

 "اینک می دانم که تمام مدت با من بودی، اما من به سویی دیگر می نگریستم."هارا فراموش نمی کند. آ

از این دست بود. زمان هایی هست که ما سخن می گوییم و زمان های دیگری هست که با ما سخن دعای یعقوب 

گونه ای واند می تانه نیست. دعا و اجبار روزی معین ها ، یا متعلق به زمانگفته می شود. دعا همیشه قابل پیش بینی

خته، ما را از خواب بیدار کند و هنگامی که می آسیب پذیری نیز باشد. خدا می تواند ما را غافلگیر ساو گشودگی 

 ، ما را نگه دارد. افتیم

 شبات شالوم 
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